
  

 انتقاد بر دو نقد شتاب زده -مشروطه ايرانی 

  

 چـاپ شــده اسـت در نـوع١٣٨٥به تاریخ تـير و مـرداد     » نقد نو« ١٣ی    در شماره  دانا فریبرز ریيس  مطلبی که از   
زمانی بود که در مواجهه بــا افکـار. ی خوبی برای بررسی باشد     تواند نمونه   ، می دارانه نقد جانب ، به عنوان   خود

دانستنـد کـه بـا  گرایانِ جوان تنها کـافی مـی           گوناگون، به خصوص افکار غير انقلابی، اکثریت قریب به اتفاق آرمان                  
فضـای. نظر ماهوی، کار حریف را بــه اصــطلاح بسازنـد           دار از نقطه    ای عجولانه، و در اکثر اوقات حقانيت           گيری موضع

خــود گرمـای هــوا پوســت آن بيچـاره. دیـد؛ نـه گوینـده و نـه شـنونده           مناسبی بود و کسی نيازی به توضيح نمـی      
ای دوراندیشانـه ولــی ليــبرال از  کند که جرأت کرده بود در آن حال و هوای شتابان خواهان بررسـی                    ليبرالی را می   
ــا مــی     ای کــاش هميشــه آن فضــای مناســب مــی        . شــرایط باشــد     ــود و م ــه صــرف اعــلام مواضــع ب ــوانستيم ب ت

امـا متأسـفانه ایـن طـور.امان خيل عظيمی از هواخواهان را اقناع و شر مخـالفين فکــری را دفـع کنيـم                            ایدیولوژیک
کردیم، بيش از هر چيز گاه که تلفات را شماره می     همه شاهدند که ما خود در مفرهای پس از انهزام، آن       .نيست 

فرستادیم و، گویا هنوز باید بفرستيم، که  گير خودمان لعن و طعن می      انگارانه و حریف دستکم     به همين روح ساده   
ست و اتفاقاً دورانی  اما اینک دوران دیگری      . روانه بود و غيره و غيره         چرا خاممان کرد و این که بيماری کودکی چپ              

انـد و  چون افکار رادیکال در این جامعه در امتحان نمره قبولی را بدســت نيـاورده                 (کارانه    که افکار غيرانقلابی، طلب       
ی ، و البته به پشتوانــه   .)ای داشته باشند    توانند تا مدتی نسبت به خود حس اعتماد شکننده           ها می امتحان نداده  

در ایـن چنيـن. را دارند   محيط طوفانزای     خيال جولان در این       ماهرانهمراکز فکرساز ليبرال دموکراسی جهانی و          
ندی بـا افکــار مخالـف  فضایی، تنها آن جریان فکری        ای قادر به تبدیل شدن به جریانی موثر خواهد بود کـه در مرزب

مام حُسـن       . یازد گرا دست ی تحقيقی و اثبات     فقط و فقط به یگانه ابزار مناسب،یعنی؛ مبارزه          هـای  نيــت وگرنه بـا ت
يت تـاریخی خـود، جـورکش احسـاس   باختـه و دل      احتمالی خود مجبور خواهد شــد قافيــه         خــوش بــه رویـای حقان

 !خود کرده را تدبير نيست. پذیرد ندامتی باشد که التيام نمی

تاب ایشـان یـورش» ایرانــی ی مشروطــه«ی   دانا در این نوشته از همان آغاز چنان به تاخت بـر نویسنــده         ریيس و ک
تاب وی آن چنـان نوشـته                     گناه کبيره   آجودانیبرد که تو گویی       می ارزشــی اسـت کـه  ی بـی    ای مرتکب شده و ک

سازد، حتی بدون احساس نياز به هرگونــه اسـتدلالی، چـوب تکفـير را بـر فـراز ســر او و آن  دانا را مجاز می     ریيس
 :کتاب به دوران در آورد؛ ملاحظه بفرمائيد

ی ماشااله آجودانی هيچ کمکی به شناخت مشروطــه آن گونـه کـه  ی ایرانی نوشته      بخش اول کتاب مشروطه      «
بــار بــرای ها پر از نــادانی و خشونـت و زیـان           ی انقلاب   ای عبث،باطل،مثل همه       پروراند،یعنی پدیده   کتاب در سر می    

هایی تحریـف و نادرســت  قسمت..کند  شود، نمی   خرد،آن هم که بر حسب خردمندان دلخواه نویسنده تعریف می               
ی نویسنده نشـان بدهــد کـه تـاریخ ایـران کارانه خواهد بر حسب ذوق به غایت محافظه        جا که می   است، مانند آن   

و بنا بر این چنان که نشــان خـواهيم داد( های خشونت و افراط و تفریط شکل گرفته است                   فقط و فقط در گذرگاه      
  نقدنو٣٣ص  »).ی صنعتی دورانداختنی است کاری امروز جهان پيشرفته به نفع محافظه

ی خوانـی تجددخواهانـه      ی ایرانی، تـاریخ    ضدمشروطه« اگر این آغاز طوفانی را با عنوان نوشته ریيس دانا              
گاه به  ها نبينيم، آن      گيری  با هم جمع کنيم و در سرتاسر نوشته هيچ کوششی برای اثبات این موضع                  » نوليبرال  

 .دارانه و غير تحقيقی تلقی کنم من حق خواهيد داد که این نقد را جانب

کنـد کـه در آن ســعی مــی     »  ی ایرانی   مشروطه«کنيم به ماشااله آجودانی در آغاز پيش گفتار       در عوض گوش می  
 :اهداف خود را از دست زدن به این تحقيق بيان کند

هم کلمــات و     آشنایی قاجار،عصر درعصر پيدایی مفاهيم جدید« ) یک( های جدی ما با مدنيت و فرهنــگ غربــی، 
هم مفــاهيم کلمـات و          ی واژگان زبان فارسی مــی ذخيره ای بر تعبيرات تازه دسـتخوش ترکيبــات کهـن را    افـزود، و 



«، »عـدالت «، »مسـاوات  «، »حریـت  آزادی و«، »ملـی «،»ملـت «، »دولـت  «، »وطـن  «.کـرد   تحول و دگرگونـی مـی   
گذشـته مفـاهيمی کـه در       معـانی و  ی دیگــر، کــم کــم از کلمـه  هـا  ده ، و»وکيـل «، »حقـوق «، »قانون«، »مجلس

ی کـه آن معـانی و مفـاهيم در گذشـته           رفتنــد مــی ای به کـار  معانی تازه وبه مفاهيم و گرفتند داشتند، فاصله می
لی     «ی چـون       ا  ترکيبات و تعبيرات تـازه     .فرهنگ و زبان ما سابقه نداشت         لی      «،  »حکومـت م حریـت یـا« ،  »دولـت م

شر     «،  »اتحاد ملی  «،  »حریت جمعی   «،  »آزادی فردی    هميـن...و» تصنيــف وطـنی  « ،  »قشـون ملـی   «،  »حقـوق ب
یافت،در اصل مفاهيمی بود که در  ای که از فرهنگ غرب به فرهنگ ما راه می              مفاهيم تازه  ...سرنوشت را داشتند     

ته بـود و بـا توجـه بـه تـاریخ و فرهنــگ جوامـع غربی،بيانگـر گری باليــده بـود، شــکل گرف بستر تاریخ و فرهنـگ دی
يش واضــح و مشخـص  تجربياتی بود که در تاریخ آن کشورها و در زبان             هـای اروپایی،بـا تفاوتهایی،معنـای کـم و ب

انسـان ایرانـی بـا چنيـن...نه در زبان و نـه در تـاریخ مـا             .ای نداشتند   اما این مفاهيم در فرهنگ ما، پيشينه          .داشت
کـه(ي زبـانی و تـاریخی آن مفـاهيم را              ذهن و زبان و تاریخی،آنگاه که با مفاهيم جدید آشنا می شد،چون تجربه                   

ــد   ــک ســکه بودن ــه                  ) دو روی ی ــا تجرب ــود و ب ــاریخی خ ــا درک و شــناخت و برداشــت ت ــی نداشــت،آنها را ب ی زبان
با تقليــل دادن آنهـاکرد از غرابت و بيگانگی آن مفـاهيم جدیـد،           کرد، و سعی می   خود،تفسير،تعبير،و بازسازی می 

هــای خود،بکاهــد و صــورتی مــأنوس و آشــنا از آنهــا ارایــه بــه مفــاهيم آشــنا،یا بــا تطبيــق دادن آنهــا بــا دانستــه         
 ].ی مطلب نيزهمه جا تاکيد از من است درادامه.تاکيد ازمن است[» .دهد

ای قادر به رویاروئی بـا آن  است که چنان نقدگری عجولانه      تر از آن   فرمائيد، سخن از آغاز بسيار دقيق     ملاحظه می 
 .باشد

 :کند آجودانی در همان پيش گفتار اضافه می

نه تنها مردم که همــان روشـنفکران هـم، البتــه بـا تفاوتهــایی، در درک و فهــم ایـن مفـاهيم جدیـد،همان « -)دو(
غرب و در رویــا. محدودیتهای زبانی و تاریخی را به شکل دیگری داشتند             اینان هم در برخورد با مدنيت و فرهنـگ 

هـای کـم و بيــش های زبانی و تاریخی خود و برداشت        رو شدن با مفاهيم جدید،آن مفاهيم را در مجموع با تجربه           
به همين جهت، بررسی تاریخ جدید ایران، بدون در نظـر گــرفتن ایـن نــوع.کردند  فهميدند و تفسير می       مشابه می 

هـای زبـانی و تــاریخی مـردم مـا، بــه تر از آن، بـدون درک و شـناخت صـحيح تجربـه             ها، و مهم   تقليل و طبيق دادن     
هـایی کـه حاصـل آن بـدخوانی و بــدفهمی متـون تـاریخی و  ســوءتفاهم  .های جدی منجر خواهــد شــد      سوءتفاهم

 ».کشاند هاست که گاه کار را خواسته و ناخواسته به تحریف تاریخ نيز می تفسير ناروای واقعيت

اصل موضوعيعنی تطبيق دادن نظام و اصول مشروطيت با اصول و قوانين شرع و اصولاً ضرورت چنين....« -)سه(
خواه را از هر دو جناح، جناح آخوندی و جنــاح  کاری،سالها پيش از اعلان مشروطيت، گریبان روشنفکران مشروطه             

پس تلاش بزرگی آغاز شده بودکه نشان دهد که آن چه در مشروطيت مطـرح اسـت نـه. غير آخوندی گرفته بود    
يت از درون اسـلام و قواعـد و ضـوابط آن تنها با اصول شرع و با روح اسلام مخالفتی ندارد،بلکـه اسـاس مشروط

ی اسـلامی ی استبداد و در جامعه      یاب البته توجه خواهد داشت که در آن دوره         خواننده نکته  .سر بر کشيده است   
آن زمان،مطرح کردن مسایل مربوط به مشروطيت، بـدون در نظرگـرفتن الزامـات و امکانـات حکومـت اسـتبدادی و

خواهان لایيـک و  به همين جهت بسياری از مشروطه          .ای نبود   ی اسلامی اگر نه غيرممکن، لااقل کار ساده           جامعه
غيرمذهبی هم ظاهراًً از سر حسن نيت و برای پيشبرد مقاصد سياسی خود و جا انداختن هر چه سریعتر نظام

يت بـا اصـول و قوانيـن»این همـانی   «پارلمانی مشروطيت، دست به نوعی           یعـنی مطابقـت دادن اصـول مشروط
نيت آنان و ضرورتهای تاریخیِ یاد شده، نباید ما را از عواقـب خطرنـاک چنيـن کــاری  با این همه، حسن     .شرع زدند  

 ». که منجر به تقليل دادن و حتی بد فهمی آن اصول می شد غافل کند

گرایی های بسياری از روشنفکران دینی و غيردینی برای نشان دادن این مکانيزم تقليل                  آجودانی پس از ذکر گفته    
 :کند اعلام می

تریـن اند،یعنی تقليل بنيادی    کرده آن گونه که اینان منظور می      » ی ایرانی   مشروطه« تبدیل مشروطه به     «  -)چهار(
 ». ی آن مفاهيم کردن همه» اسلاميزه«ها یعنی  مفاهيم و اصول مشروطيت، به تعبير امروزی



 :و

چنان که دیدیم و خواندیم،بر خلاف آن چه که ممکن است پنداشته شود، نخستين جریان و گروهی که « -)پنج(
اند و به انحای مختلف با استناد به آیات، احادیث و تـاریخ و بر آمده » مشروطيت«در پي توجيه شرعی و اسلامی     
ای بـــرای مشروطيـــت و مـــدنيت غربـــی بيافریننـــد، روشـــنفکران انـــد تاریخچـــه  ســـنن اســـلامی ســـعی کـــرده  

ــرف ــذهب و درس  ع ــون گرا،لام ــی چ ــبراليسم غرب ــدافعان لي ــای آن، از م ــه جناحه ــد،از هم ــگ بودن ــدگان فرن خوان
اینـان. دموکـرات و چـپ ایـران در آن دوره           های معروف به سوسـيال      مستشارالدوله، ملکم و آقاخان گرفته تا جریان      

هيچ کدام اعتقاد واقعی به اسلام نداشتند واحتمالاًً جــز مستشارالدولــه حـتی چنــدان بـه دیـن و مـذهب پایبنـد
ســهيم و» این همانی «و این نوع    » توهم«ی خود، در ایجاد         با این همه هریک به قدر وسع و دانش و مایه               .نبودند

که مدعی بود اساس مدنيت غربييعنی مشروطيت و حتی دموکراسی در معنـای عــام» توهمی«.شریک شدند  
 )٣٦٣ص ( ».آن مبتنی بر حقایق اسلامی است» اُس و اساس«آن، از اسلام بر گرفته و اخذ شده است و 

قراردادی و اصـول »تجدد« اما روشنفکران ایرانی         « -)شش( شان این گونه آغاز شد که اساس قوانين وضعی و 
آیين تمدنی را که از بنياد با دیانـت و دیـن بــاوری بيگانـه بـود، بـا دیانــت و قـوانين شـرعی و اصـول آن، آشـتی، و

 )٣٦٤ص ( ».در ایران» تجدد« این است حکایت پر تناقض . صورتی مقبول و شرعی و دیانتی از آن ارایه دهند

ی اصول و قوانين آن تمامـاًً  بدین ترتيب وقتی مشروطه در اساس، امری اسلامی دانسته شد و همه                    « -)هفت(
ی اسـلامی شـدهيا مأخوذ از قوانين اسلامی تلقی گردید، ناگزیر سخن در چند و چـون و کـم و کيـف ایـن پدیـده                  

اسلامی بوده، فقط در صلاحيت مجتهدین و علمای شــرع اسـت کـه شـریعت اســلامی را مثـل کــف دسـتشان،
یــا»مشروطــه ایرانـی    « ی    رسـد کــه در بـاره        یعـنی بـه روشـنفکر عرفگـرا، ایـن فضولـی نمـی              .شناسـند    خوب می 

 )٣٧٠ص ( ».اسلامی اظهار نظرکند 

ضی احـزاب و گــروه هـای٥٧گـرا در انقـلاب سـال           کارگيری همين مکانيزم تقليــل        خواننده توجه داردکه به     ، کــار بع
ای کــه  ها بعضی مفاهيم معاصر را که با آن آشنا بودند به مفاهيم سـنتی                          آن. سياسی سنتی و جدید را ساخت      

.اشان غریبه بود تقليل داده و ترجمه بـه مطلـوب کردنـد                   شد و برای      از سوی نيروهای مسلط بر جنبش مطرح می           
هـای  سونمائی با آن جریـان       گانش فقط به درد هم        گرایی از نقطه نظر اهداف عملی استفاده کننده            این ابزار تقليل     

های نيروهای اجتماعی متعارض و در مسير فرا رویی یا فرو  خورد که در چالش     ای می    اجتماعی –ی فکری     اصلی
بــه یــاد داشـته. انـد   هـای ذهــنی فــارغ     کنند و از این نوع دگردیسـی          پاشی یک جامعه، با اهداف روشن عمل می               

ــل          ــبر تقلي ــوز تم ــه هن ــيم ک ــدنی «باش ــه م ــه    » جامع ــه مقول ــر ب ــبی  « ی  معاص ــة الن ــای»  جامع ــروف آق مع
خود آقای خاتمی احتمالاًً. گرائی خشک نشده است       ی این نوع تقليل       سيدمحمدخاتمی، به عنوان آخرین فرآورده        

گرا پس از  ای که این روشنفکران تقليل        فریبانه  فضای عوام  . کرد این اکسير جادوئی برده است            لذت خاصی از عمل      
بـهست که   ی قدرت نفوذ و کارآیی این مکانيزم در انسان هایی           دهنده خرداد هفتاد و شش به راه انداختند نشان       

ستفاده جای تحليل مشخص از شرایط مشخـص از فرمــول تطبيــق مشخــص درشـرایط مشخــص ا
ی این دو فرمول،عنصر اندیشـه از فرمـول اول معـادلی در فرمـول دوم بينيد در موازنه    ؛ همان طور که می    کنند می
 .یابد نمی

 :شنویم دانا را در مورد این موضوع می حالا رأی ریيس

منظـور(  رساله معروفی به نام یک کلمه          یوسف خان مستشارالدوله    سی و هفت سال پيش از مشروطه           «
یعـنی قانون،خلاصـه»دریک کلمه  «نوشت و در آن رساله بر آن بود که تنها راه نجات ایران                  ) است  » قانون«همان  
اصــول اوليــه«احتمــالاً منظــور   [ی اروپــایی   مستشارالدولــه نيــت داشــت کــه اصــول دموکراســی اوليــه    .شــود مــی

نوعـی در مـوازین اســلام بگنجانـدهای انقلاب فرانسه ر ا بــه         و اعلاميه حقوق بشر و ميراث         ] »دموکراسی است 
  ». ی اجتماع ایران ایجاد کند یعنی تحولی در سنت جاگير شده

گرایـی اسـتخراج کنيـم؛ دانـا را بـر تقليــل     گمان کنم ما حق داریم از لا به لای این نقل قول، رأی تأیيـد آمـيز ریيــس                  



خصوصاً آن گاه که ایشان در چند سطر قبل مستشارالدوله را از پيش قراولان انقلاب و یکی از پرستوهای مهاجر
 .خواند ی روشنفکری می عرصه

 :و باز

آید کـه هميــن آید به خودش می     به ميان می    تلفيق نو آوری با موازین شرعی        هر جا پای     ] آجودانی  [ نویسنده  «
ی ایـن اسـتدلال خـود را کـه تمایـل  امـا او ریشـه    .ی انحراف در مشروطه بوده و آن را ایرانی کرده اسـت                     امر نقطه  

ی  او کـاملاً غافـل اسـت کـه در تجربـه              .کنـد    است پنهـان مـی     پارانویاییایدیولوژیک او و خصلت راست         -سياسی  
ی های ژاپن،روسيه، هند و جز آن تحـول سـخت در آمـيزه           ی پروتستانيسم، به ویژه تجربه      ی جهان حتا تجربه      همه

کـاری  هـا بـه نفـع محافظـه          ی سـنت     کاری نداریم کــه حقـاً چـرا بایـد حـذف همـه               (نوآوری و سنت بروز کرده است         
 ) نقدنو٣٥ص( - »)انگليس امری مترقی باشد؟

های نامعلوم و بعضی شعارها و کلی گویی       » ی ایرانی   مشروطه«های بی دليل آقای منتقد به نویسنده         از فحش
اعــلام» تلفيق نوآوری با موازین شرعی      «گرایی به نام    جا هم رأی مثبت خود را به تقليل             دانا این   که بگذریم، ریيس   

 .یابد ست که تصور شود نوآوری حتماًً باید با موازین شرعی تلفيق ماند که چه اجبارجالبی انسان می. کند می

 :باز هم منتقد

مانـد خواه می  االله مشروعه    فضل  پيوندد و بخشی چون شيخ       این که بخشی از روحانيت به جنبش مشروطه می          «
نویسنـده.شــود  یک نظام به همين شکل متحول می          ساختارهای  .مصداق تحول تاریخی در نظام اجتماعی است        

هـا از اسـلام روی برتافتــه  الاسـلام   آیـا ثقـه   . ستاید  خواه می   الاسلام تبریزی را در ميان روحانيت مشروطه             خود ثقه 
 »بودند؟

دلخور نيست، ایشان تنهـا ســمت وجهـت »تلفيق نو آوری با موازین شرعی       «چه زود معلوم شد که آجودانی از            
شــود  یک روحانی نوگرا انجام مـی        الاسلام تبریزی به عنوان      خوب این تلفيقی که توسط ثقه      .تلفيق ر ادر نطر دارد      

 از سـوی روشــنفکران غـير دیـنی دارد؟بـا جهـت عکـس     گرایی    ستودن هم دارد، ولی چه ربطی به تلفيق           جای
که ایــن جهـت تلفيـق اسـت کـه منتقد ما چرا هلهله راه انداخته است؟عنصر تلفيق نيست کـه مترقـی                 ســت، بل

ضل االله نـوری تلفيــق را تـن نمـی                .تواند مترقيانه ویـا مرتجعانـه باشـد           می دهــد، و از ایــن نقطـه نظـر از آن  شــيخ ف
کند  بازانه مفاهيم سياسی و اجتماعيی معاصر را با مفاهيم دینی تلفيق می                      ای که سياست     روشنفکر غير دینی     

عه     . تر است   تر و اصولی    بسيار موثرتر و از نقطه نظر شخصيت سياسی نيز ثابت قدم           ی مـا خـود سير تاریخی جام
 .العاده است گویای این بی تأثيری و آن تأثيرگذاری فوق

 :ریيس دانا ادامه می دهد

دانـد و  هـای بـاور دیـنی در تحـول مـی             گرمی جالب توجهی انحراف را به معنای وجود رگـه                 نویسنده که با پشت     « 
شناسـم از آن رو کـه فکـر دو تواند اثر خود را چاپ کند، البته به گمان من و خيلی از پژوهشگران دیگر که می                می

کاری  نوع تحول،انقلاب،ابتکار اجتماعی ایرانی، حتی به نوعی با تکيه بر اسلام و خلاصه دورشدن از خط محافظه                     
عبــارات.(»] کنـد؟  برخورد می » پارانویائی«حالا کی  [گيرد   کند، پاداش چاپ می   را سرزنش و تمسخر و تحقير می      

 .)ها همه جا از من است ميان قلاب

دیدیـم. ســتيز نيسـت    کند آن را برجسته کند، اصلاًً دین       کنيد؛ نویسنده، آن گونه که منتقد سعی می        ملاحظه می 
االله نوری از ستاید، و حتی در کتاب خود از شيخ فضل        های نوگرایی را در یک عالم دینی می         که او حتی وجود رگه    

ی حــرف ایــن اســت کـه او، در حـوزه     .کنـد  کند و اعدام او را تقبيـح مـی        نقطه نظر روش شناسی قاطعانه دفاع می   
دانـد؛ حـتی اگـر ایـن مفـاهيم سـنتی مربـوط بـه  روش، تقليل مفاهيم پيشرو را تاحد مفاهيم سنتی انحراف می               

منتقـد او حــق دارد کـه از دفـاع توأمـان آجودانــی از شـيخ. مسيحيت، بودایيسم و یا هر جریان فکری دیگر باشـد                 
گـرا فقــط بـه تحـول فکــر  الاسلام تبریزی حيران باشد؛ چون منتقد به عنوان یک انقلابی تقليل                     اله نوری و ثقه      فضل



را بـه گرایـی محــض انسـان     اما تحول.گرایی محض است ی او اسير تحول روش در اندیشه. کند نه به روش آن می
و او را. انـدازد  اجبار به دام تقدیس هر گونه عمل انقلابی، حتی اگر بی نتيجه بودن آن از پيش روشن باشد، مـی                    

 .گرا باقی بماند گيری،یک تقليل سازد که حتی در جریان عملیِ تحول نيز، از نقطه نظر نتيجه وادار می

 :توجه کنيد

 :گوید  طعنه می منتقد از قول نویسنده و به

ند              است که می   پيشاتحولاین عقل و فراست      « صلاح عميــق ک بایـد مـردم فرهنـگ و. تواند تحول را تبدیل بـه ا
شعورخودشــان ورهبرانشــان.شعور بر طبق هنجارهای نویسنده داشـته باشـند و سـپس خواهــان تحـول شــوند                        

نده            توانــد روی    پذیرد که انقلاب، و انقلاب مشروطه مـی            نویسنده نمی  ... کافی نيست  ی خـود را  کـرد و فرهنـگ بال
 )٣٣نقد نو ص( »تواند شکست هم بخورد و البته می در جریان تحول سازندگی کندداشته باشد، و 

 یــک خواهد که قبل از آغــاز عمـل دارای         دانا از رهبران می   گناه بزرگ ماشااله آجودانی این است که به زعم ریيس        
آن را بـرای» ی انقلاب در جریان تحول        فرهنگ بالنده  «تئوری مال خود بوده باشند، و منتظر نباشند که به اصطلاح                  

ولی عيبی ندارد صــد سـال» توانيم شکست هم بخوریم      می« : کند، و نوعاً راضی باشند که       » سازندگی«ها  آن
 .کنيم را شروع می» سازندگی«بعد دوباره 

دموکراســی روســيه هــم  های انقـلاب مشروطيـت ایـران، سوسـيال           درست در همان سال! دانا جناب آقای ریيس
هم» تلفيق«تئوری انقلابی داشت، هم       هبری مستقـل داشــت و  هم ســازمان و ر با شرایط مشخص داشـت، 

مبنـای تـاکتيکی و) انقلاب هزار و نهصـد و پنــج  (ها این شکست  بندی خود آن  اما بر اساس جمع. شکست خورد
لطفاً بفرمایيــد بـدون تئـوری از پيـش تـدوین شـده،. کرد» سازندگی«ها را     تشکيلاتی انقلاب دوازده سال بعد آن        

بدون تشکيلات مستقل، با رهبرانی که در اوج فقر نظری دایم به فکر تقليل هم هستند، چند صد سال دیگر باید
 شما منتظر بمانيم؟» عقل و فراست پسا تحول«به اميد 

در حـالی کـه ایـن.کـار مبنـای روش انقلابــی مــارکس را بنـا نهـاد                آورد که هگـلِ محافظـه        این مرد شریف بياد نمی      
گاه متفکرانی است کـه خـود را مجبــور گرایی، به عنوان روش، منشأ و پناه       دانا تلفيق    یا به قول ریيس    گرایی تقليل
بينند که دفاع خود را از افکار کهن در قالب دفاع از افکار نو جا بزنند؛ و برای این جازنی از ابزار تقليـل و تلفيــق می

داند و فقط و فقط با او ایـن اختـلاف کوچـک را دارد کـه او  گرا می    فلان دانشمند خود را مارکس       . کنند  استفاده می 
یــک اختـلاف بسيــار بسيـار! داند و مـارکس نــيروی پرولتاریــا را          نيروی جوانان را محرک انقلاب سوسياليستی می         

کوچک که فقط به این دليل به وجود آمده است که در زمان مارکس جوانان وجود نداشته اند وگرنه خـود مارکـس
 !کند ای می بينيد تلفيق چه معجزه می. داد هم پرولتاریا را به جوانان تقليل می

ای نسبتاً تـازه بررسـی و آن را چـاپ  های خاصی از انقلاب مشروطه از زاویه            محققی دیدگاه خود را در مورد جنبه         
.ی ا و را نقـد کننـد          توانند آزادانه نوشته     حالا دیگران می    .گذارد  کند؛یعنی شجاعانه در معرض انتقاد دیگران می             می

ست که این گونه عليه او اتهامات بی اساس زده شود که ایـن آقــا پـاداش چـاپ گرفتـه  ای  آن وقت این چه شيوه      
دانـای  آقـای دکـتر ریيـس        . کننـد و غــيره و غـيره         کاران انگليسی و انگليسی تبار او را حمایت مـی                است و محافظه  

محترم، این آقا یک نظر دارد، در موردش تحقيق کرده است؛ وآن را در معرض نقد شما و ما قرار داده اسـت؛ ایــن
کنيـم کـه  شناسـم فکــر مـی       گرانـی کــه مـی      مــن و دیگــر پـژوهش     : خواهد، کــه بگــویيم     که دیگر لشکرکشی نمی   
دانستيـد، زحمــت بکشيـد،عصبانی نباشــيد،از دوسـتانتان  شما کافی بود اگر لازم می         ! آجودانی انگليسی است     

ایـن. خواندیــد حداقل کتاب او را خوب مـی       .ی تحقيقی خوب این تحقيق را رد کنيد       هم کمک بگيرید، و بایک نوشته      
و این کاریست که مـن در هميـن نوشـته. ی کتابش از ما خواسته است          کاریست که ماشااله آجودانی با عرضه          

در غــير ایـن صــورت بــا ایجـاد اختنــاق در.کنم در حد سوادم انجام دهم و در حد اعتقادم بــر آن بکوشـم             سعی می
 .شویم کارهای تحقيقات اجتماعی مانع گسترش اندیشه و نو آوری می



توانــد بـه قـوّت از ایــن روش دفـاع  حالا ایشـان مـی     . گراست  پس معلوممان شد که منتقد دانای ما خود یک تقليل                
دیگر آن دوران گذشته است که ثابت کنيم فلانی ليبرال اسـت و بعــد بـه. جایی برای اتهام زنی وجود ندارد       . کند

ای درست است که در هر موضوع خاصی اثبات کند که چـه ی فکری   آن روش مبارزه   . خود پاداش بدهيم که بردیم    
 .گرایشی محق است؛ جایی مسندی آماده برای جلوس افراد رادیکال تعبيه نشده است 

با اشاره به وضعيت بحرانی دعوای مشروعه و» گذرگاه خشونت «در مبحث   » قدرت وحکومت  «نویسنده در فصل     
مشروطه در هنگام نگارش متمم قانون اساسی ميان دو طيف افراطی، طيف راست به طرفيت محمد علی شاه

هـا؛ خواه و شعرا و نویسندگان متمایل بـه آن             های مشروطه  و روحانيون طرفدار وی، و طيف چپ به طرفيت انجمن          
بــا«ها و ميرزاده عشقی و عارف قزوینی، از لحاظ مباحثات نظری و مناقشــات عملــی                       نامه  نظير نویسندگان شب    

 یعـنی تبریــز،  ها، بستن انجمنها، با فرستادن اردوی دولتی به قلب مبارزه                به توپ بستن مجلس و تعطيل روزنامه           
و درعين حال با اشاره به گله) . ٢٢ص  (»ها کشيدند    با اعدام و تبعيد و زندان به کارزار آمدند و قزاقها را به خيابان                 

ها که گویا بهانه به دسـت و شکایت طيف ميانه رو نظير احتشام السلطنه و مجدالاسلام کرمانی بر عليه انجمن                
بحران از تناقضــات« : اند تا اقدامات خشونت بار خودشان را توجيه کنند، اعتقاد دارد که                       طيف سنتی راست داده     

هـا تــرین شـکل    گرفت که در مشروطيت ایران وجود داشت و این زمان به عریان                  ای سرچشمه می   عميق و بنيادی   
 ) .٢١ص  (» .ساخت خود را آشکار می

صفحه، بـه عنـوان بـروز عملـی تناقضــات  نویسنده بعد از توضيح این وضعيت سياسی معين و خشونت                بار در نُـه 
 :کند گرایی آغاز می گوید، بلافاصله بحث اصلی خود را در مورد تقليل ای که می بنيادی

 یک بار دیگر ضرورت طرح چنين مباحثی را به صورت فـوری و  اگر این وضعيت سياسی مشخص را که           « -)هشت(
 یعنی تطبيق دادن نظام و اصـول مشروطيـت بـا اصـول و قوانيــن کرد کنار بگذاریم، اصل موضوع        ضروری ایجاب می    

خواه را از هـر دو شرع و اصولاًً ضرورت چنين کاری، سالها پيش از اعلام مشروطيت، گریبان روشنفکران مشروطه                   
 .دهد و تا پایان این مبحث ادامه می) ٣٠ص (» .جناح، آخوندی و غير آخوندی، گرفته بود

ين حـال سـاده                پس از آن در جهت توجيه تئوریک و نشان دادن استحکام تاریخی موضع                       انگـاری  گيری خود، و در ع
يه  داری شيعه و تصوف و نظریه        ی ارکان نظری حکومت      گرا، مباحثی را در زمينه       روشنفکران مشروطه  ی ولایـت فق

.کند که در نوع خود بسيار تازه و مهـم هستنــد                  و مفاهيم مربوط به آن در صد و شصت وهشت صفحه مطرح می                
دار  ی قاجــار، وحـدت تصــوف و تشيـع، مجتهـدان طـرف                  مباحثی چون تلقی شيعه از حکومت، ولایت فقيـه در دوره              

لت و دولـت»ولایت فقيه   «ی    نظریه ، روحانيون و قدرت، اندیشيدن و آزادی، ملت و دولت، ملت و ملی، اختـلاف م
جعلـی و نادرسـت و بـی«آسـای    ی معجـزه   وارانه با اتلاق سه کلمه     اما منتقد ایشان بزرگ   . »مفهوم جدید ملت   «

چــه. دهــد ای را هــم نمــی  کار نقد خود را در این موارد بسيار مهم به پایان برده و وعده هيچ بررسـی بعــدی       » ربط
 :ببينيد. کارهای این جهان ساده و سهل شده است این روزها

يه بـه تصـوف و « قسمتهایی از این بخش کتاب جعلی و نادرست است، مانند ارتباط زورکی و ذهـنی ولایـت فق
های اجتمـاعی در مسيرتـاریخ تکـه دوز -ی مریدی و مرادی      رابطه که با فراموش کردن تعارضها و سازشـهای نيرو

 .) نقدنو٣٣ص (» . گویی، نادرست و بی ربط است هایی نيز زیاده قسمت... شده است

شت صــفحه را بــا یـک ســر انگشـت در عوض ایشان تلافی می    کنند و در عين حالی کــه ایــن صــد و شـصت و ه
البته بی انصافی نباشد منتقد در مورد مفهوم ملی با نثار کردن چند فحش دیگر به نویسنده(کنند، فنی می ضربه

، موضـوع خشونـت را کــه در نُــه)به سبک خود مساله را بررسی کرده است، که مربوط به همين صفحات است             
 :دهد شود به عنوان اصل مطلب مورد چالش قرار می ی اول مطرح می صفحه

بع نظریـه          ) ٧٥ص  (ی صـفویه     گویـی در بــاره      از تناقض  . کتاب پر از تناقض است        « يه و هــم  کـه هـم من ی ولایــت فق
کند و آن را طرح و سـپس  ضدیت با ولایت فقيه است و خود نویسنده برای فرار از دست آن، خود فرار به جلو می                           

 :خواهم به اصل مطلب برگردم  گذرم، می گریزدمی از آن می



کنــد زیــرا در خــود عنصــر خشونــت و پرهــيز از خــرد را ی کتــاب هــر نــوع عمـل انقلابــی را محکــوم مــی        نویسنــده« 
 )٣٣ص  (».دارد

 :گوید و با کنایه می

بــوده اسـت کـه بهـترین راه آن» ایرانــی«مشروطيت آنقدرعقل گریزی و خشونت داشته است و به این سبب                 « 
 )همان جا( ».نبودن آن است

صول تقليـل بنيــادی    « گری مشروطه را تنها منوط بـه     خواننده توجه دارد که آجودانی جنبه ایرانی   تــرین مفـاهيم وا
نــه ]نقل قول شماره چهار     [ »داند  ی آن مفاهيم می       کردن همه » اسلاميزه«ها یعنی      مشروطيت، به تعبير امروزی       

نده          این گونه تخریـب   . »گریزی و خشونت   عقل« ی بـی توجـه بـودن منتقـد بـه شـعور  یـک نوشـته تنهــا نشــان ده
 .خوانندگان است

هـا انقـلاب زیـرا آن     نه به خاطر ضـد   !هاست شکست در انقلاب مشروطه از نظر نویسنده به خاطر حضور انقلابی             «
انـد زیـرا نفـس زشــت انقــلاب را مهـار  انـد حتمـاً عامـل پـيروزی           کاری غرب عجيــن      به ویژه وقتی با فرهنگ محافظه          

 ».کنند می

 منتقد و بعداً نویسنده است خــوب اسـت ببينيــم در یـک نقـدروش نقد  چون در حقيقت هدف من فقط انتقاد به             
اصــل» مشروطــه ایرانـی    « یا خشونت در         آیا واقعاً موضوع نفی قهرانقلابی      . شود  چگونه تعيين می    » اصل مطلب  «

 . یا نه مطلب است

 :نویسد نویسنده در فصل گذرگاه خشونت می

ی تاریخ جدید ایران،از قاجــار  دوره. حقيقت این است که تاریخ معاصر ما از درونِ توازن و تعادل سر بر نکرد                      « -)نُه(
و افـراط و تفـریط شــکل گرفتـه اسـت و» خشونــت«هـای     های حساس تـاریخی، در گـذرگاه           تا به امروز، در بزنگاه      
يق  اگر چنين نکته    . ساخته شده است   ی مهمی در طرح و تحقيق تاریخ معاصر ایران نادیده گرفته شود ، کار تحق

 ». از تفکر و تعقل، تفکر و تعقل تاریخی بی بهره خواهد ماند

 :کند گيری می اما در نفی خشونت در همين فصل تنها دو مورد موضع.ایست خوب این مطلب برای خود نکته

خــواه، بـدفهمی و هـای مشروطـه    طلـبی بسيـاری از انجمــن       خواهی و خودسـری، حـتی اغتشــاش       قدرت«  -)ده(
لم و مطبوعـات، عامـل مهـم و مؤثـر در کارندانی و کارشکنی انقلابيون افراطـی، سوءاسـتفاده از آزادی بيــان و ق

مــداخلات بـی رویـه و « و »ی عمــل بـوده اسـت         ی نظـر و جبهـه      ی مخالفان در هر دو جبهه، جبهـه         تسریع حمله  
خــواه و طرفــداران آنهــا در مجلــس، حربــه بــه دســت مخالفــان مشروطــه و هــای انجمنهــای مشروطــه       کارشــکنی 
 ».کرد داد و بدگمانی و سوءظن و دلسردی مردم را تشدید می می» مشروطه مشروعه « طرفداران 

من               هم از کلمــات                .ســت    هـای انقلابـی       این موضع حداکثر آجودانی عليه انج هـرج و مـرج و«یکـی دو مـورد دیگــر 
داننــد کـه نــه همــه مـی  .کنـد  ی خـود اسـتفاده مـی        هـا در بقيــه صـفحات نوشـته     کرد انجمـن   در مورد عمل » آشوب

يل       محمدعلی شاه جلنبر و نه شيخ فضل      گرایـی اصـلاً احتيــاجی بـه بهانـه بـرای مخالفــت بــا اله نوری مخالفِ تقل
ی تشکيلات مردمی حق داشــتند کـه شـروع بــه دخالـت در ها به عنوان اولين تجربه      مشروطه نداشتند، و انجمن    

افتاد این نه مردم بلکه همـان فـلان  گریهایی هم اتفاق می       حتی اگر گاهی ناشی      . امور زندگانی اجتماعی بکنند     
البته دلسردی.شدند    اشان بود که دلسرد می        ليبرال –گرا و یاران مقدس       های به اصطلاح قانون      و بهمان السلطنه    

 :نویسد ضمناً نویسنده اصلاً معتقد به شکست مشروطيت نيست؛ ایشان می !هم داشت ؛ فکرش را بکنيد

هـای های مختلف در گير، به شــيوه     های انقلاب مشروطه ایران که جناح     ترین خواست  توان از اصلی    می«  -)یازده(
 :کردند، به طور عام این گونه سخن گفت  ها حمایت می متفاوت از آن خواست



يت اجتمـاعی و اسـتقلال سياسـی کشـور را -١ ایجاد یک حکومت مقتدر مرکزی و دولتی مقيد به قانون کـه امن
 .خواه از روحانی و روشنفکر بود ی جناحهای درگير مشروطه این خواست مورد حمایت همه.تضمين کند

محدود کــردن قـدرت شـرع و نفــوذ روحـانيون بـا ایجـاد نظـام حقوقـی عرفـی و ایجـاد دادگستری،مـدرن کـردن -٢
هـا، و آن چـه  ها، مدارس جدیـد و دانشگـاه        های اداری و مملکتی، رشد تجارت و صنایع داخلی، ایجاد راه               سازمان

ضی روشنفکران مذهبی و غيرمذهبی عـرف     .توان یاد کرد می) مدرنيسم(»  تجدد«که در مجموع از آن به      گـرا و بع
 .کردند ها حمایت می خواه، از این خواست از روحانيون مشروطه

يان و مطبوعـات و آزادی                   -٣ هـای سياسـی و اجتمـاعی فــردی کـه عمـدتاً مـورد آزادی احزاب،اجتماعات، قلـم و ب
گرا بــود                          خــواه از ایــن نــوع  روحـانيون مشروطـه     .حمایت روشنفکران دموکرات و بخشی از روشنفکران مـذهبی عرف

ها به طور عـام وجـود داشــت، کردند،درکی هم که از این نوع آزادی        ها به طور محدود و مشروط حمایت می          آزادی
ای کــه بــر سـر راه رشـد آزادی وجـود داشـت، بـه از این محدودیت و از موانـع اساسـی      .درکی محدود و مبهم بود      

 .ام تفصيل سخن گفته

تعطيل مجلس دوم، و حوادثی که پس از آن در کشور ما اتفاق افتاد، آغاز جنگ جهانی اول، مـداخلات دو کشـور
ها  یافتن و محدود شدن کمی و کيفی این خواست            خارجی در ایران، بی ثباتی و بی امنيتی اجتماعی، به تقليل            

)نقل قول شماره شش    (ام    به همان مفهوم که گفته       » تجدد«منجر شد و خواست ایجاد حکومت مقتدر مرکزی و              
دموکراســی کــم رنگـی کـه مبـانی آن روز بـه روز در جریــان. هـای سياســی مبـدل گردیـد        ، به مهمترین خواست     

در راه حفـظ اســتقلال ایـران و ایجـاد حکومـت» آزادی«گسترش مشروطيت تقليل مييافت، به کنار نهـاده شــد و              
 )٤٤٠ص (».ها پيش از آن که سردار سپه قدرت سياسی را در دست بگيرد، قربانی شد مقتدر مرکزی مدت

ترین خواست یعنی ایجاد حکومـت مقتـدر  های انقلاب فدای اصلی      پس ایشان معتقد است که بعضی از خواست           
تــرین خواسـته  یعنی انقلاب مشروطه نه تنها شکست نخورده است بلکه حتی به اصلی                    .مرکزی و استقلال شد     

ته. خود هم نائل شده است      جالب این است که خود منتقد هــم بــا نویسنـده در ایــن زمينــه هـم نظـر اســت؛ الب
دانيم چه هيزم تری به او فروختــه اسـت  السابق این توافق خود را با بد و بيراه گفتن به نویسنده که نمی                    کمافی

 :کند اعلام می

آن گونـه کــه در نظـام»  آزادیهـای فـردی     «هنوز نویسنده مزبور دلش خـون اسـت کـه چـرا در انقــلاب مشروطـه                    «
خواهـد   نویسنـده نمــی  .و اسـتقلال جــای آن را گرفــت       )٤٣٩ص  (شود بــه کنـار نهـاده شـد            دموکراسی فهميده می    

شور«ی آنها را ناشی از        جنبش مشروطه ایران را به هيچ روی به رسميت بشناسد زیرا همه                ماهيت و ویژگی    
هائی از روحانيت و روشـنفکران یـک پــا در سـنت  سوئی گروه   گری و هم    داند و حاصل ایرانی       می»  دور از شعور      به

را بـه ميـان آورده» پــای اســتقلال «از آنجا که ایرانی در جنبش مشروطيـت             . آورد  یک پا در مدرنيته به حساب می        
ها برای خوب و بـد کـردن  نویسنده البته سر در کتاب     . است مطمئناً و ذاتاً طرفدار حکومت خودکامه و لایق آنست            

قانون تحـول اجتماعــی«کـاری انگليســی      شان به محافظه     ی تمایل   خواهان بر حسب درجه       مشروطه سـر در 
قــانونی در آن ناشــی از خواهــان وســتم بــی   ی مشروطــه دانــد کــه درد وطــن و جامعــه  نــدارد و نمــی 

يدرخان وسـتارخان و ســيدجمال                       تأکيـد( ».نداشتن استقلال بوده است و نـه بخـاطر طبــع انقلابــی ح
 )ازمن

هـای  ویژگـی ی او در مـورد توضـيح            کـل نوشـته    . کنم کتاب ماشااله آجودانی ناخوانده مانـده اسـت                  من فکر می    
آن وقــت.ی ایـن ویژگــی اسـت         کننـده    هاست، اصلاً اسم کتاب نمایان         مشروطه و علل وجودی این ویژگی          ماهوی
آید محمـد قاضــی جـایی نوشــته یادم می  -شناسد های مشروطيت را به رسميت نمی          شود که ویژگی  متهم می
کسـوت بـوده اسـت   یــک واسـطه نـزد سـعيد نفيســی کـه پيــش                هـا را توسـط        ی پنگوئن     ی کتاب جزیره     بود ترجمه  

و ایشان یاداشتی بر کتاب در وصف پنگوئن که! فرستاده بود تا یادداشتی بر آن بنویسد تا کتاب ارزش چاپ بگيرد              
ی عجيــبی اســت و چــه زنـدگی جـالبی دارد نوشـته بـود و بــه دسـت واسـطه داده بـود؛ در حـالی کـه  چه پرنده  

 .ها کاری ندارد آجودانی بينوا، ببخشيد آناتول فرانس بينوا در کتاب خود اصلاً به پنگوئن



 

ی جنبــش دهقـانی عليــه ی اصــلی دموکراسـی انقلابی،یعــنی؛ هـدف مهــم و بنيـادی              این که نویسنده خواسـته     
هـای انقلابـی و ی اراضی بزرگ به نفـع دهقانـان، کـه توسـط انجمــن           سيستم بزرگ مالکی سنتی،یعنی مصادره     
شد و در چند استان مهـم ایـران چـون گيـلان و آذربایجـان بــه شـدت  جنبش مستقل خود دهقانان نمایندگی می         

ی روستائی و شهری را تحت الشعاع قرار داده و بر سير عمومی تحولات فکری و عملی آن دوره حتی در  جامعه
های اصـلی انقـلاب نادیـده گرفتـه اســت اصـلاً اتفاقــی  ی خواست   مرکز کشور تأثير انقلابی گذاشته بود، در زمره               

 توان انقلاب ناميد؛ در غير این صــورت در حــد همـان شـير بـی               جنبش مشروطه را تنها به همين دليل می       . نيست
ست و ایـن نویسنده در اینجا دیگر بی   . مانَد یال و دم و اشکم اعطائی مظفرالدین شاه مُفنگی باقی می          طـرف ني

من بعـداً بـه بررسـی ایـن.ببينيم» ی ایرانی    مشروطه«کتاب  » اجتماعيون عاميون   «توانيم در فصل       را ما تماماً می   
 .گردم مطلب بر می

هـا، ببخشيـد بـه  خواهد به ما بقبولاند به پنگــوئن          دانا می   بينيم که آجودانی اصلاً آن اهميتی را که ریيس               پس می 
تاب او بـه. دهد خشونت نمی  کينه و تمسخر آقای آجودانی نسبت به جریان انقلابـی مشروطيـت در سرتاســر ک

ماند؛ و آن گونه که من بعداً نشــان خـواهم داد گویـا تنهـا بـرای افشـای ناپایــداری صورت یک وصله پينه باقی می     
مــلاک مشروطـه ابـراز -ی آن به نفع جریــان رهــبری رسـمی ليـبرال            دارانه  خود در دفاع از حقيقت و نيز نفی جانب        

ســت؛ او از  داری  در عين حال نقطه برتری مطلق منتقد عصبی وی نسبت به او در همين کيفيت جانــب                         . اند    شده
حقيقت این است که نویسنده مشروطه را اساساًً یک .کند  داری می   ضدانقلاب و منتقدش از انقلاب جانب        

 .داند انقلاب نمی

رود و به همين دليل نویسنـده از ایـن ميـدان هـم بنابراین منتقد در انتخاب اصل موضوع نيز کماکان راه خود را می             
امـا منتقـد کــه مایــل اسـت اسـاس نقـد خـود را بـه دلخـواه بـه دفـاع از اعمـال انقلابـی.بــرد   جان سالم بـدر مـی      

را در ایـن ميـدان شــکست دهــد، بهـتر بـود تـا ایـن» ی ایرانی    مشروطه«ی    مشروطيت اختصاص دهد و نویسنده     
» انقلابـی      اعمـال  «گری در مفهوم را به جــای          آورد و انقلابی      دستی به حساب نمی       اندازه خشونت انقلابی را دم      

وران و هـای دهقانــان و پيشــه    کنـه ماهيــت انقلابـی انقـلاب مشروطــه ناشــی از خواســت         . داد مــد نظـر قـرار مـی      
هـای سـنتی  ی قرن بيستــم بـود کـه بـر عليــه روش              کشان شهری و کارگران نوپای جامعه ایران در آستانه                زحمت

داری ورشــکسته و ظلــم و ســتم بــزرگ مــالکين و نماینــدگان سياســی آنــان در حکومــت اقتصــاد مبتــنی بــر تيــول   
-ی قاجــار، کــه بــه اتکــا دو دولــت ســرمایه داری آن دورهيعــنی انگستــان صــنعتی و روســيهی فئــودال                 پوســيده 

به روایتی این سيستم پوسيده ساليانه سی صد هـزار نفـر دهقـان را -. امپریاليست دوام یافته بود، قيام کردند        
 .کرد دفع و به عنوان نيروی کار ارزان روانه صنایع نفت باکو می

های آغازین قرن بيستم ميـلادی جا که در شرائط سال    ها و احزاب انقلابی تا آن      این جنبش خود را در قالب انجمن       
ای  خواهـی   دانيم حداکثر توان مشروطه     همان طور که می   . ممکن بود متمرکز کرده و بر سير تحولات تأثير گذاشت         

هـای پایی بــا خواسـت    که به صورت رسمی گرد آمده بود در ماهيت مجلس نمایان شد؛ مجلسی که توانایی هم              
کشان را نداشت و در نهایت تحت فشار این جنبش تنها به اصلاحاتی در روش استثمار  دموکراتيک جنبش زحمت    

 .ی دهقانی دست زد جامعه

توانــد باعـث های اجتماعی نيز خود بـه نوعـی مـی          بندی اما حرف بر سراستقلال به معنی مجرد ورای منافع گروه         
ی قدرت در ایران  ی دفاع ناخواسته از سياست دولت انگليس پس از انحلال موازنه                   سر در گمی و افتادن به ورطه         

انگستـان در آن. در خلال جنگ جهانی اول به علت سرنگونی دولت تزاری و ایجـاد خـلاء کنـترل در ایــران بيانـدازد                         
های عرب خوزستان و  ای و دفاع از شکل سياسی قدرت غيرمتمرکز و دفاع از فئودال                       موقعيت روش کنترل منطقه     

)با استانداردهای کشوری چون ایـران          ( ایلات بختياری را به روش دفاع از ایجاد یک حکومت مرکزی نسبتاً مقتدر                  
يب  چون اینک هم شانس بالا کشيدن مـرده           . ی کشور توسعه داد        ای به کنترل همه        و ارتقاء کنترل منطقه      ریـگ رق

های بودند که باید جلو نفوذشان را گرفــت و بـا  سنتی وجود داشت و هم این که جانشينان این رقيب کمونيست                  
از ســوی دیگـر اســتقلال دارای مــاهيتی نسبتـاً.هـا پرداخـت       استفاده از موقعيت هم مرزی ایران بـه سـرکوب آن                 

پيچيده است که در این مقال نمی توان بدان پرداخــت، چـون کسـی کــه اسـتقلال،یعنی اسـتقلال سياســی، را
بــی شـمارند. آفرینــد بدانـد بـرای خــود دردسـرهای بزرگـی مـی          » درد وطـن    « النفسـه موجـد قـانون و حــلال         فی

 



شــوند و  های مستقلی که از نقطه نظر انطباق با منافع اکثریت جمعيت، قانونی محسـوب نمـی                      کشورها و دولت  
ی  اجتمـاعی جامعـه       –ی اقتصـادی     هـای مستقـل هيـچ درد وطـنی را، اگــر مقصــود توسـعه                    این دولت  . نباید بشوند   

–اســتقلال فــی النفســه علــت نيســت و بيشــتر محصــول فرآینــد سياســی        . کننــد  مفــروض باشــد، حــس نمــی  
بنابراین در ارزیابـی. کند  یابد؛ در نتيجه مفهوم خود را از ماهيت آن فرآیند اخذ می                ای است که وقوع می       اجتماعی

ی مجـرد و در نتيجه تقدیس مقوله       .کند   ی استقلال به خودی خود چيزی را تعين نمی            ی معين مقوله   از یک جامعه  
 .کند اجتماعی غافل می –تر تاریخی  ای استقلال ما را از ادراک مفاهيم پایه

  

 »ی ایرانی مشروطه«ی  اجتماعيون عاميون ونویسنده

.خوانندگان لطفاً بياد داشته باشند هدف من کماکان نشان دادن روش صحيح برخورد به حقيقت یا تحقيق اسـت                    
گيرد و خواهيم دید که وی در این باب قادر به کنترل در این مبحث نویسنده به عنوان منتقد مورد بررسی قرار می              

ی خود نشده وکار تحقيق نسبتاً خوب خود را بــا برخــورد سرسـری و متأســفم کـه بگویـم  دارانه  احساسات جانب 
 .مغرضانه به پایان برده است

 :آجودانی قبول دارد که

کـارگران مهاجـر«[بگـيران ایرانـی در منــاطق مختلــف قفقـاز               وران و مزد    حضور جمعيت کثيری از کارگران و پيشه        «
بزرگـترین شـمار مهـاجرت.ها هزار تـن بــود        شامل ده  } اواخر قاجار {ی مورد نظر      ایرانی در قفقاز و ترکستان در دوره           

ی تـزاری  طبق ارقام آرشيوهای روسيه        .کارگران ایرانی از آذربایجان به قفقاز و تا حدی از خراسان به ترکستان بود                   
 ویـزا از سـوی کنسولگــری روسـيه٣٣٠٠٠نزدیــک بـه    ١٩٠٣ویـزا و در    ٢٧٠٠٠تنها در تبریز نزدیک بـه         ١٨٩١در سال   

 نفر از دریافت کننـدگان ویـزا بـه صـورت کـارگران غـير مـاهر بـه قفقـاز٥٥٠٠٠نزدیک به   ١٩٠٤صادر شد و در سال      
هـزار نفـر از ایـران بــه روسـيه مهــاجرت١٩٣ حدود ١٩١١بر طبق ارقام سوبوتسينسکی در سال          .اند  مهاجرت کرده 

هـزار نفـر نبــوده٣٠٠انـد کمـتر از      از مـرز گذشـته    ١٩٠٥بر طبق تخمين بلووا شـمار ایرانيـانی کــه در سـال            .اند کرده
هـزار١٩٣بــا اینکــه   ١٩١١مثلاً  در سال      .گشتند  بدیهيست که بسياری از این کارگران به موطن خود باز می              .است  

مثلاً  در تأسيساتِ  نفتیِ .....هزار نفر در همان سال به ایران بازگشتند               ١٦٠نفر از ایران به قفقاز رفته بودند لکن             
در ده سـال) درصد کارگران  ٢٢( هزارنفر   ٥ به   ١٨٩٣در سال    ) درصد کارگران  ١١(نفر٧٧٠باکو شمار کارگران ایرانی از       

مه    عبدالـه . افزایش یافـت  ١٩١٥در سال  ) درصد کارگران٢٩(هزار نفر ٥/١٣بعد و به   و ]ی مارینـا کـاظم زاده         یــف ترج
ميـلادی یعـنی نزدیـک بـه دو سـال١٩٠٤ارتباط آنها با سازمان سوسيال دموکراتها تا بدان حد بــوده اسـت کـه در                   

در بادکوبـه، اسـتوار» همــت«دموکراســی ایـران بـا ایجـاد حـزب              هـای سوسـيال      پيش از اعلان مشروطيـت ، پایـه         
یا اجتماعيون عاميون ایـران در سـال»کميته سوسيال دموکرات ایران  «و کمی بعد یکی از شعبات آن با نام        .گردید
در همان سال شعب خود را نخست در تبریز و بعد در شهرهای دیگـر بوجـود آورد و. ميلادی تأسيس گردید    ١٩٠٥

در تبریـز از...........ای آغاز کــرد  ی تازه   ی تازه فعاليتهای خود را به شيوه          دو سال بعد با تجدید برنامه و دستور نامه    
 ميلادی افرادی بوده اند که با حزب سوسيال دموکرات روسيه در ارتبـاط١٩٠١یا  ١٩٠٠مدتی پيش،یعنی از سال         

 .ها توسط من ذکرشده است یف و توضيح ميان ابرو نقل قول از عبداله) ٤١١ص ( ».بوده اند

دموکراسی در ایران آغاز قرن بيستم با مهاجرت کارگران ایرانی بـه دهد که جریان سوسيال    این حقایق نشان می    
.آغــاز شـد  ) سوسـياليسم مــارکسی    (دموکراســی    قفقاز و آشنایی با جنبــش کـارگری روسـيه و تفکـر سوسـيال                 

ــواع سوســيال  ــأثير ان ــا در جنبــش کــارگری کــه تحــت ت ــيز بــه عنــوان جنبشــی نوپ دموکراســی در خــود روســيه ن
آزادی«ی پایانی قرن نوزدهم با تشکيل گروه         های غير مارکسی و دهقانی قرار داشت تازه در دهه         سوسياليسم

دموکراسی روسيه خود تحت  دانيم که سوسيال      و ما می   .به رهبری گئورگ پلخانف و لنين تازه آغاز شده بود               » کار
نوان مـوطن سوســياليسم علمــی                    تأثير فکری سوسيال    ، قـرار)مــارکسی(دموکراسی اروپا به ویـژه آلمـان ،بـه ع

 .داشت



رغم بازگو کردن این حقيقت که سوسيال دموکراسی ایـران متکـی بـه کـارگران مهاجـر  آقای ماشااله آجودانی به      
کاری با جنبش کارگران روسيه شکل گرفت ، و بـه زودی بـه صـورت حزبـی مستقـل در بادکوبـه و ایرانی و در هم    

با این حـال مایـل. فعاليت خود را شروع کرد        ....شهرهای مهم ایران چون تبریز، مشهد، تهران و اصفهان، رشت و                
 نقـلحيدر عموقلـی   او از    .ی ایران نگير بوده است            است وانمود کند که تفکرات سوسيال دموکراسی در جامعه               

هر چــه سـعی و تـلاش کـردم کـه «: آورد که  قول می در تمام مدت یازده ماه که من در خراسان اقامت داشــتم، 
های مردم بقدری نــارس بــود  بلکه بتوانم یک فرقه سياسی بدستور روسيه تشکيل بدهم ممکن نشد، چون کله                       

در ایـن مـدت فقـط یــک نفـر.کردنــد که سعی من در این ایام بی نتيجه ماند ومطلقاً معنی کلمـات مـرا درک نمـی                    
تــوانستم بـا او  بــا خـود همعقيـده یـافتم کـه مـی            .مشهدی ابراهيم نام ميلانی را که کارخانه گيلزسازی آورده بود              

 :و. » .ای به ميان آرم صحبت فرقه

داشـتم آن را حمــل   با آنها می   در این باب   هنوز اسمی از مشروطه در ميان نبود، گاهی که من بعضی صحبتها                    «
گفتنـد کـه شـخص شدند که نتيجه آن چه خواهد شد، حتی می         العاده کرده، مطلقاً  ملتفت نمی        بر یک چيز فوق   

گيرد، زیرا ممکن است که فـوراً  حکـم  تواند با پادشاه صحبت کند و زبان آدم در هنگام ملاقات با سلطان می                   نمی
  ٤١٣, ٤١٢صص » .کند سر آدم را ببرند

 :گوید و بعد آجودانی با تعجب می

ای رخ داد کـه دو سـال بعـد  مانده بود، چـه شـد و چـه معجـزه                راستی اگر وضع مردم و زمانه تا این اندازه عقب               « 
بت)  قمری   ١٣٢٣(١٩٠٥یعنی در سال    در همين شهر مشهد، شعبه سوسيال دموکراتهای ایران یا شــعبه جمع

 .»؟... ایرانی مجاهدین تأ سيس شد

 :یا این که

شد و تأسيس مـدارس    در مملکتی که عوارض گمرکی، راه آهن و بانک،منافی قرآن و احکام الهی دانسته می                «
ناس و تعليــم           ، نـرخ   »سجل احـوال   «جدید با الفبای صوتی کفر محض،و حتی سالها پس از مشروطيت                  گـذاری اج

هـای مسـاوات      شــد از سوسـيال دموکراسـی و اندیشـه            گردیــد، چگونـه مـی       اجباری مخالف بـا شــرع تلقـی مـی           
 )صص پيشين( »...اجتماعی سخن گفت و به آسانی هم فرقه تشکيل داد؟

هـای سوسـيال دموکراسـی گيرد که اندیشه   متوجه نشدیم که چگونه، ولی در هر حال آقای آجودانی نتيچه می              
امـا. در ایران اوائل قرن بيستم کاربردی نـدارد              ] گيرد  های مساوات اجتماعی اشتباه می        که آن را با اندیشه     [ایران  

طه مشکــل دارد نـه  های انتخابی آقای آجودانی با جا انداختن اندیشـه           حيدرعموقلی طبق این نقل قول     ی مشرو
 :توانستيد بجای سؤال قبلی خود بپرسيد شما می آقای آجودانی! سوسياليسم

ای رخ داد کـه دو سـال بعـد مردمـی کـه مانده بود، چـه معجـزه      راستی اگر وضع مردم و زمانه تا این اندازه عقب            «
آن را حمـل بریــک چــيز فـوق العـاده کـرده، مطلقـاً « اسمی از مشروطه نشنيده بودند و بـه قـول حيــدرعموقلی           

های سراسری عليه حکومت براه انداختند و ظرف چند  تظاهرات» شدند که نتيجه آن چه خواهد شد            ملتفت نمی  
 »ماه شاه را وادار به امضاء مشروطه کردند؟

گـی از ایــران خـارج شــده و در  حيدرعموقلی در آن تاریخ فقط یک مرد بيست و سه ساله بـود کــه از یــازده سـاله                      
ی شـغلی اتفـاقی وارد ایـران شـده بــوده اسـت؛ و خـود وی در  روسيه رشد و تحصيل کرده و احتمالاً به واســطه           

چــون زبـان فارسـی را« گویـد    باشی در حين اقامتش در مشهد داشته است می             ای که با متولی      توضيح مشاجره 
ملکتقریرات حيدرعموقلی نقل از     ( »شد دانستم لذا تمام صحبتهای ما به توسط مترجم رد و بدل می         خوب نمی 

طبيعی است که چنين جوانی در امرخطيری که درنظـر دارد انجــام دهــد، در)  ص بيست و نُة چکيده انقلاب        زاده
مان دوره         . ی اول قادر بـه تشخيـص دقيـق شـرائط و سـاختار سياسـی و اجتمـاعی ایــران نشـود                                  وهله ی  او در ه

دانستـم کـه عمـوم  چون من از ترتيبات حکومتی ایران به طوری که بایــد مطلــع نبـودم و نمـی                    « : گوید  مشهد می 



کردم که پــس ازعــزل ایـن  نمایند،لهذا در خيال خود تصور می         حکومتهای ایران به همين ترتيب و منوال سلوک می              
، حاکم]نيرالدوله که با شورش مردم که خود حيدر در ایجاد آن نقش داشت تعویض شده بود             [حاکم سفاک ظالم     

آید از اعمال حکومت سابق متنبه شده ، اقدام به کارهای بد و مردم آزاری وبی قانونی نکـرده، بـا  دیگری که می  
از این رو استناد کردن به اظهار یأس موقتی چنين) .٣١چکيده انقلاب ص   (» .خلق خدا به عدالت رفتارخواهد کرد      

هـای مسـاوات اجتماعـی  شد از سوسـيال دموکراسـی و اندیشــه           چگونه می  « : شخصی و گرفتن این نتيجه که       
آلود کردن آب برای اثبات چيزی که ما در ورای حقيقت در  جز گل » سخن گفت و به آسانی هم فرقه تشکيل داد؟          

تواند باشـد؟ خاصــه ایـن کــه بلافاصــله خـود بـا آوردن شـاهد عيــنی بـه رشـد قلب خود داریم چه چيز دیگری می        
های سوسيال دموکراسی با استقرار شعبه سوسيال دموکراسی در همان مشهد اعتراف کنيم و حتــی اندیشه

ای  آیا ما باید باور کنيم که شما حتی بـا فاصـله              .کنيد  آقای دکتر شما چرا بيراهه را انتخاب می           .آن را معجزه بناميم     
بيش از یک قرن از حيدرعموقلی بيست وسه ساله، هنوز علل رشد جنبش مشروطه و طيف تفکـرات مربـوط بـه

 دانيد؟ آن را نمی

 : کند ایشان دربررسی جنبش اجتماعيون عاميون ایران چند هدف را دنبال می

 :ی خود بی خبر بودند های ایران از تاریخ و فرهنگ جامعه سوسيال دموکرات -)ا

ميـلادی نوشـته١٩٠٨هائی که از گروهـی از سوسـيال دموکراتهـای تبریـز در دسـت اسـت و در سـال                    اما نامه« 
عمق فاجعه و حد و حدود بـی ریشگـی و بـی اطلاعـی سوسـيال دموکراتهـای وطـنی و سوسـيالشده است ،  

ایـران در آن دوره تـا چــه انـدازه بـی» چــپ«دهــد   گذارد و نشان می     دموکراتيسم ایرانی آن دوره را به نمایش می     
 یکی ازسوسيال دموکراتهای ایران ،آرشاویرچلنگریان.......ی خود بوده است     هویت و نا آشنا به تاریخ و جامعه         

نویسد و  ی جنبش سوسيال دموکراسی آلمان می           یکی از رهبران برجسته     کارل کائوتسکی  ای از تبریز به         نامه
قلاب مشروطـه و وظيفــه              شود تا در باره     او می  دست به دامن  از طرف گروه،     ی سوسـيال دموکراتهـا ی ماهيـت ان

 » .درچنين انقلابی نظر بدهد

آیـا): توضـيح (نظـر شــما در بـاره خصلـت انقــلاب ایــران چيســت؟             -١ «:پرسد  چلنگریان دو سؤال از کائوتسکی می     
شرکت سوسيال دموکراتها دریک جنبش کاملاً دموکراتيک پيشـرو و مترقـی یـا دریـک جنبـش-٢قهقرائی است؟     

بدیهی است که این شرکت جستــن نبایـد بـه اصــول اساسـی مـا): توضيح(تواند باشد؟   قهقرائی از چه نوع می    
 ) ٤١٧-٤١٨صص ( ». خدشه وارد سازد

بــرای مــن ميســر نيســت جــواب کــاملی بــه نامــه شــما« :نویســد آجودانــی خلاصــه جــواب کــائوتسکی را مــی       
شناســم و در آن ناگهــان نيروهــا و اقشــار نویــنی ظاهــر مشکــل بتــوان وضــع کشــوری را کــه کــم مــی     .....بــدهم 
توان گفت که سوسياليستهای ایرانـی وظيفـه دارنــد  ليکن به نظرم با راحتی وجدان می           .داوری کنم ......اند  گشته

سوسياليستها چون دموکراتهای سـاده در ميــان دموکراتهـای بـورژوا و خـرده.در جنبش دموکراتيک شرکت جویند       
 )٤١٩ص(» .ی طبقاتی است لکن نزد آنان مبارزه برای دموکراسی یک مبارزه.جویند بورژا، در مبارزه شرکت می

شان            دموکـرات   هـای سوسـيال    ها و گزارش    نامه«  ی سـر در گمــی  دهنـده    هـای تبریـز بــه کــائوتسکی و پلخـانف ن
 )٤٢١ص(» .دموکرات درایران آن دوره است های سوسيال جریان

شود بـرای یـک محقـق ای که نقد می   این همه بی اطلاعی از پدیده   . کشته ازبس که فزون است کفن نتوان کرد         
يان احـزاب سوســيال   –اولاً وجود ارتباط تئوریک        . نظير است    واقعاً در نوع خود کم        ایـدئولوژیک و حـتی ســازمانی م
.ی مورد نظر در چارچوب بين الملل دوم کمونيستی ،یک امر عادی و حتی بسيار عـادی بـود                                 دموکرات در آن دوره      

شــد، در مواجهـه بــا  الملل کمونيستی که با شرکت احزاب سوسيال دموکرات از همه نقاط دنيا تشکيــل مـی                         بين
های سياسی مشـترک و نـيز مبـارزه بــا انحرافــات تئوریـک  بندی روش   داری به جمع     های جهانی سرمایه      سياست

ی دوم قرن نوزدهم سياست و اقتصاد به طور کامل به امری جهانی بدل چون دیگر از نيمه  . پرداخت ميان خود می
ند  و اگر گروه کوچکی سوسيال دموکرات از تبریز توانسته بود چنان ارتباط جهانی                   .شده بود  ای برای خـود ایجـاد ک



ترین تئوریسين مارکسيسم در آن موقع مسائل و مشکلات تئوریک خود را در ميان بگذارد، تنهـا و تنهــا که با بزرگ  
ترکـردن موضـوع یــک  اما برای روشـن      .به معنای بالا بودن درجه آگاهی و بلوغ سياسی چنين گروهی بوده است                     

»گـی و بــی اطلاعـی        عمـق فاجعــه و حـد و حـدود بـی ریشــه            « شمار موارد مشابـه را نقـل کنـم کـه              مثال از بی  
ی امر تحقيق از سوی  دارانه  دهد و در عين حال علامتی است برای سرسری انگاری جانب                 آجودانی را نشان می     

 .ایشان

چسبد  به او نمی  » سردرگمی« پدر مارکسيسم روسيه و تئوریسين و فيلسوف که به هيچ صورتی انگ                   پِلخانف
کند که  اشان کائوتسکی می      های خارجی و در رأس       هائی را از سوسياليست         روسيه سؤال   ١٩٠٥در مورد انقلاب     

 :کنيم ها گوش می ما از زبان لنين به آن

روش-٢خصلت عام انقلاب روسيه چيسـت ، بورژوائـی یـا سوسـياليستی؟                    -١:پرسد  پلخانف از کائوتسکی می    « 
آیـا حـزب سوسـيال دموکـرات بایـد در - ٣هـا چــه بایـد باشـد؟        ها نسبــت بـه بورژوادموکـرات     دموکرات –سوسيال 

گفتـار بـه ترجمــه روسـی  دسامبر هزار و نهصد وشش پيش      (انتخابات دوما از احزاب مخالف دولت پشتيبانی کند؟           
 )جزوه کائوتسکی به نام نيروهای محرکه و چشم انداز انقلاب روسيه

تبریـز شــبيه بــوده» ســردرگم «هـای   راستی سوالات پلخانف از کائوتسکی چقدر به سؤالات سوســيال دموکـرات          
 است؟ 

 :حالابشنویم از خود لنين

ای که نه تنها قادر به دانند، نویسنده    می خودشانکارگران مترقی روسيه مدتهاست که کائوتسکی را نویسنده        «
های تئوریک مارکسيسم انقلابی است ،بلکه هم چنين قادر است این آموزش تئوریـک  تشریح و پروراندن آموزش     

اکنون.....کار بندد     مندانه به   ی انقلاب روسيه هوش     ها، در حل مسائل غامض و پيچيده         را با تحليل جامعی از فاکت       
ی ی مسألـه    هـای روس اهميـتی سـه چنـدان دارد کــه بـه نظریــات کـائوتسکی در بـاره                       برای سوسـيال دموکـرات     

 )همان جا( ».اساسی انقلاب به دقت توجه کنند

عی خـود را از بينی کند، وگرنه چنين بی     توانسته است ظهور دکتر آجودانی را پيش         لنين قطعاً نمی   پــروا بــی اطلا
شد که بعداً برخی اهالی تبریـز نـيز بـه او  ای آلمانی نمی     غریبه» دست به دامن  «داد و  ی روسيه بروز نمی    جامعه

حترم بـرای رسـيدن بـه هـدف خــود کـه همانــا.را ببار آورند   » ی عميقی    فاجعه«تأسی کرده چنين        اما نویسنده م
باشد، آشکارا به جراحـی حقيقــت  ها از جامعه ایران می        نشان دادن بی خبری و بی اطلاعی سوسيال دموکرات             

ســازد؛ و بــی  دهد پنهان مـی      های او را نشان می        گيری  هایی از نامه را که دقيقاً عکس نتيجه              پردازد و قسمت      می
حترم در.غافل از این که حقيقت تاب مستوری ندارد       .رساند   عهدی عميق خود به حقيقت را به اوج می            خواننـده م

ی خلاصه این دو نقطه نظر، ما مطمئن هستيم کـه در عيـن حـال  ضمن ارائه  « : تواند بخواند   ی چلنگریان می     نامه
ی خصلـت انقـلاب  شما تا حدی در جریان واقعيت کشور ما قرار دارید تـا بتوانيــد نظـر شــخصی خودتـان را در بـاره                       

آنچـه معلومـات شـما را در ایـن زمينــه تکميــل خواهــد کردعبارتســت از اطلاعــات مندرجـه در.ایران به ما بنویسيد     
اما هرگـاه شـما.ی وضع اقتصادی و اجتماعی ایران       ای کتب آلمانی و تحقيقات انجام شده در باره         مطبوعات و پاره 

ما آماده ایم که همه نوع اطلاعات را کــههای لازم برای فرموله کردن نطرات خود را در اختيار نداشته باشيد،               داده
ای ارسال دارید  ست که شما پرسشنامه       ؛ در این صورت کافی      آوری توانيم کرد در اختيارتان بگذاریم            جا جمع   در این 

 ».تا ما آن را پر کرده، فوراً به شما باز گردانيم

 یـا چلنگریـان؟  اسـت ؟ آجودانـی       » ی خـود    ناآشـنا و بيگانـه بـه نـاریخ و جامعـه               «قضاوت با شماست؛ چـه کسـی         
منظور روشن او از طرح ایـن مباحـث ایـن بـود کـه«: کند بندی می  آجودانی ازفحوای پاسخ کائوتسکی چنين جمع       

های مارکسيستی بپردازند، باید به  های ایران به جای آن که به تجهيز کارگران و تبليغ اندیشه                    سوسيال دموکرات  
البتــه ایــن) ٤١٩ص ( ».های بورژوائی برخيزند و فعالانه در انقلاب شرکت کنند      حمایت از انقلاب مشروطه و آزادی     

لکن نــزد«: کند  شود بلافاصله اضافه می       جا که به کائوتسکی مربوط می         مکنون قلبی محقق ماست، وگر نه تا آن          



تجهـيز کـارگران و تبليـغ« ی محـترم بـه جـز         آیـا خواننـده    . »آنان مبارزه برای دموکراسی یک مبارزه طبقاتی اسـت           
 شناسد؟ راه دیگری برای مبارزه طبقاتی می» های مارکسيستی اندیشه

ی واحـد درک های بورژائی و مبارزه عليه بورژوازی را به عنـوان یـک پروسـه                  زمان برای آزادی      ی هم   آجودانی مبارزه  
ســؤالاتی کـه. گرفـت    کند؛ این دیگرمشکل ما نيست؛ خوب بود ایشان ما را با دانشجویان خود اشتباه نمــی                           نمی

کننــد پــيرامون هــای روســيه از کــائوتسکی مــی        چنيــن سوســيال دموکــرات     هــای تبریــز و هــم    سوســيال دموکــرات 
هــر دو جریــان. ای انقــلاب ایــن دو کشــور در ربــع اول قــرن بيستــم بــود      تــرین مسائــل تئوریکــی و برنامــه       اساســی 

پرســد پرســد دموکراتيــک یــا ارتجــاعی؛ پلخــانوف مــی     خصلــت انقــلاب مــا چيســت؟ چلنگریــان مــی        :پرســند  مــی
آیا مـا بایـد در ایــن انقــلاب شـرکت کنيـم یـا نـه و برخوردمـان بـه نيروهـای: دموکراتيکی یا سوسياليستی و دوم       
ترین بنـدهای برنامــه ای یـک  ی اصلی    پاسخ به چنين سؤالاتی تعين کننده         .ارتجاعی و دموکرات باید چگونه باشد         

دانند که بين سوسـيال دموکراسـی همه می . چنين روش سياسی یک حزب است       طرح توسعه اجتماعی و هم  
ی آن ترین انشعاب به وجود آمد و دو جریان بلشویکی و منشویکــی نتيچـه               روسيه در پاسخ به این دو سؤال بزرگ       

 داند؟ ها را پس از گذشت صد سال از انقلاب مشروطه می آیا آجودانی پاسخ این سؤال.بود

ــران   هــا وشــعارهای سوســيال دموکــرات         ایشــان معتقــد اســت کــه برنامــه      -)٢ آب در هــاون کوبيــدن و« هــای ای
 :»خيالانه بود  خوش

یــا سـاعت کــار بایــد هشــت.کند  شعارهائی از این دست ،یعنی زمين از آن کسی است که بر روی آن کار می                       «
آن هم در شرائط تاریخی و اجتمــاعی ایـران قبــل از اعــلان مشروطـه کــه وصـف آن را در خـلال....ساعت باشد و  

ای کــه در هـا را در نظامنامـه و مرامنامـه          خيـالی   ایـن خـوش   « و  » .ایم، آب در هاون کوبيدن است       همين کتاب دیده   
بــرای شـعبات تهـران، تبریـز، مشهـد، اصـفهان، رشـت ، تفليس،یعــنی شـعب) ١٣٢٥شعبان  ١٥( ميلادی    ١٩٠٧

 )٤١٤ص ( »بينيم ایالتی نوشته شده بود نيز می

های ایران جنبش مشروطــه را دموکراتيـک ارزیـابی کـرده  دهد که سوسيال دموکرات       چنين شعارهائی نشان می      
یک انقلاب دموکراتيک انقلابـی بورژوائـی اسـت و.اند که باید چون یک سوسيال دموکرات در آن شرکت کنند                  بوده

ترین اقشار دموکرات یعنی مالکين خرده پا چون دهقانان و پيشه وران و  های آن دریک طيف وسيع، پائين           خواست
های دموکراتيک اروپا نيز در قرون هيژده و ی انقلاب   تقریباً در همه .گيرد بالاترین اقشار یعنی ملاکين ليبرال، جا می        

ی  یک سوسـيال دموکـرات بـه عنـوان نماینـده                ی    اما وظيفه   .نوزده رد پای این اقشار به تناسب وجود داشته است              
اند که مستقيماً شعارهای حداکثر خود یعنی شـعارهای سوســياليستی را  قدر قوی نشده    کارگرانی که هنوز آن   

کال                 تــرین اقشـار دموکراسـی خـواه یعـنی دهقانـان و پيشـه وران  در حد برنامه اعلام کنند ایـن اسـت کــه بــا رادی
يل ایـن کـه  این هم . راهی کند   هم راهی در عمل هميشه ميان کارگران و دهقانان و پيشه وران وجود دارد؛ به دل

داری سلب مالکيت  ی کارگران همان دهقانانی هستند که از سيستم کار کشاورزی ما قبل سرمایه                       بخش عمده  
ی اجتمــاعی را بــرای کـارگران، دموکراسـی از ایــن لحـاظ کـه فضـای مبــارزه               . کننـد  شده و به عنوان مزدور کار می       

های اجتماعی تحت شرائط دموکراسی به صــورت احـزاب بـا پلاتفـرم معيـن بــه  کند و طبقات و گروه        تر می   شفاف
هـای خــویش بـرای تحقــق اهـداف اجتمــاعی خـود مبـارزه  آیند و از طریـق انتشـار آزادانــه افکـار و ایــده                  ميدان می  

ی اجتماعـی  ی قرون وسطائی صـحنه        های واسطه    در شرائط دموکراسی دیگر پدیده         .کنند بسيار مفيد است          می
 .سازند  را تيره و تار نمی

ی معاصـر بــرای انکشــاف  ی کلاسـيک ویـک طـرح توسـعه              توان گفت کـه دو طـرح توسـعه          دریک بررسی کلی می   
 :ی ظهور رسيده اند  ی صنعتی تا کنون به منصه نيافته و گذر به جامعه اجتماعی کشورهای توسعه

ای به صورت تبدیل ملاکين و تجار بزرگ به صاحبان سرمایه صنعتی  توسعه اکثر کشورهای اروپائی که تا اندازه             -ا
 انجام گرفت؛) گيری وجود دارد؛مثلاً ميان فرانسه و آلمان های چشم البته بين این کشورها تفاوت(

 داری صنعتی را ایجاد کردند؛ که دهقانان و پيشه وران مبنای سرمایه:توسعه ایالات متحده آمریکا -ب



انقلاب اکتبر روسيه و انقلاب چين که امر پيشبرد دموکراسـی و صـنعتی شــدن بـا اتحــاد کـارگران و دهقانــان -پ
 .انجام شد

طلبيد؟ هر سه جریان فوق به عنوان نمایندگان سه طرح  ای را می    ی قرن بيستم چه طرح توسعه       ایران در آستانه  
الگوی سوم از لحاظ عينی به دليل جمعيت بسيار کم کارگران هيچ شانسی نداشت ولی از. توسعه وجود دارند    

ملاکيـن.های سوسيال دموکراتيک نسبت به دو الگــوی دیگـر بسيــار جلـو بـود                  لحاظ ذهنی به علت گسترش ایده       
های آنان بـرای اصـلاحات از دوران  ليبرال و نمایندگان فکری آنان غوره نشده مویز شده بودند؛ چون بارها کوشش                     

ی توسـعه کشـور بـه دليــل شـرائط  قاجاریه به شکست انجاميده بود و نيز شانس رشـد و رهــبری آنـان در آینـده                      
برادران غير دینی آنان قبل از.ی جهانی پيشرفته از سه قاره نزدیک به صفر بود             ی جهانی و حضور سرمایه        توسعه

گـذاری کـلان گرفتـه بودنــد و کشــور را از لحـاظ امکـان آنان در ایران بانک تأسـيس کـرده بودنـد، امتيـازات سـرمایه                
ضه       انباشت اوليه سرمایه، کـه موتــور توسـعه صـنعتی محسـوب مـی             هـائی کـه بـه ســلاطين شــود، از طریـق قر

دادند فلج کرده بودند و قطعی بود که رفته رفتــه بـازار داخلـی ایـران را، بــه دليـل قـدرت توليـد خور قاجار می   مفت
هـای اروپائـی پــالکی  این آشی بـود کـه هـم      .آورند ی تدریجی به تصرف خود در می      کلان و ارزان کالا، ضمن توسعه      

این آقایان ليبرال برای آنان پخته بودند و در نتيجه هيچ شانسی برای آنــان جـز مشارکـت بــه عنـوان یــک شـریک
کنـد، و بـدون ایــن کــه بدانـد  آجودانی در مجموع از این طيف بی عاقبت دفاع می             . کوچک محلی باقی نمانده بود     

و الگوی دوم ، بـه شـهادت تـاریخ، تنهـا. کند های اجتماعيون عاميون را متهم می مقصر کيست بی خودی انجمن  
 .تحت شرائط خاص و استثنائی امکان استقرار دارد

هـای سوسـياليستی و های دموکراسی بود و به هيچ وجه ایده         ی اجتماعييون عاميون ایران فقط مبلغ ایده          برنامه
، خواسـتی»کنـد   زمين از آن کسی است کـه بــر روی آن کــار مـی               «خواست  . کند  مساوات اجتماعی را ابراز نمی    

ــا سوســياليسم کــه مالکيــت خصوصــی را نفــی مــی             کنــد و آن را منشــأ رشــد مستقيمــاً دموکراتيــک اســت و ب
گویان آنان که فاز اوليه جنبش مشروطه را هدایت  اما ملاکين ليبرال و سخن      . داند در تضاد است       داری می   سرمایه

کردند اصولاً تا این اندازه دموکراسی را، که اساس مالکيت فئودالی آنان و نظام سلطنت موروثـی متکـی بــه  می
ی قبلی بودند که آن ها تنها خواهان اصلاحاتی در سيستم پوسيده      .کردند   آن را متزلزل و نابود سازد، تحمل نمی       

در.های مکرر و فرار دهقانان و رها کردن اراضی کم حاصل ناکارآمدی خود را تاحد اعـلا اعـلام کـرده بــود                           با قحطی 
و فـاز دوم جنبــش.کشان روستا و شهر مانع سازش آنان با تشکيلات قاجار شـد                 ی زحمت    حالی که فشار جامعه     

عنی دربـارِ مـدافع فئـوداليسم ایرانــی و ایـده                          ی ی مشروطـه    که انقلابی بود به صورت طغيان طرفين اصلی دعوا ی
هــای ی ایــده وران شــهری و کــارگران بــا غلبــه      اش از یــک طــرف و ترکيــبی از جنبــش دهقــانی و پيشــه         مشروعــه

یافــت از طــرف دیگــر آغــاز شــد؛ انقــلاب هــای اجتمــاعيون عــاميون اشــاعه مــی     دموکراتيکــی کــه توســط انجمــن   
 . روسی بود لياخوف ومحمدعلی شاهی تبریز و کنترل گيلان توسط مجاهدین پاسخی به  مسلحانه

 :به آجودانی که دائماً ما را عليه خود یاری ميـدهد گوش کنيد

کردنــد، در ایـران امکـان  ای که اجتماعيون عاميون مطرح می            گرچه فکر دموکراسی اجتماعی حتی به آن شيوه             « 
ين] و این امای عجيبی است      [ امارشد و گسترش نداشت،        اجتماعيون عاميون رشت موفق شـدندکه در نخست

روســتائيان گيــلان را عليــه ملاکــان و اربابــان بــزرگ تشکــل] هيــس[ ســال اســتقرار مشروطيــت، نهضــت بــزرگ     
عباســی و انجمـن هـای[ های یـاد شـده         های بعضی از انجمن     ی تندروی   نهضت روستائيان که در سایه      .....دهند

الاجــاره  روستائيان از پرداخـت مـال     .ی آشوب و نا امنی بسيار گردید          به هرج و مرج کشيده شده بود، مایه           ] انزلی  
های اربابی را به آتش کشيدند و از زد و خورد و خانه.اربابی سرباز زدند و از ورود اربابان به روستا جلوگيری کردند             

ها به دست مالکان ،چپاول و غارت شده بودند، این زمـان مردمی که سال  .حتی کشت و کشتار خودداری نکردند      
هد شـد          با استقرار حکومت مشروطه به خود نوید می    گـر چـه مجلــس رســم.دادند که از ظلم مالکان کاسته خوا

چنان نظم مالياتی پيشين بـه جـای خـود حفـظ شــده  تيول را برانداخت، و از تجاوز عاملان ماليات کاست، اما هم            
های وابسته بـه اجتمـاعيون های سوسيال دموکراسی را که انجمن         در نهضت روستائيان گيلان، تأثير اندیشه         .بود

 )٤٢٢و٤٢١صص  (»توان دید عاميون، مبلغ آن بودند به وضوح می



قای آجودانـی کـل مــاجرای ایشــان را در مـورد انقـلاب اگر به قدرکافی صبر داشته باشيم فقط با همين اعتراف آ
گویــد فکــر دموکراســی اجتمــاعی در ایــران آن گونــه کــه ببينيــد، ایشــان مــی  . تــوانيم کشــف کنيــم   مشروطــه مــی 

هـا کنـد کـه هميــن    کردند امکان رشد و گسترش نداشت؛ اما بلافاصله اعــتراف مـی        اجتماعيون عاميون مطرح می  
ند                      « توانستند ؛ خـوب مـا دُم خـروس را»نهضت بزرگ روستائيان گيلان را عليه ملاکان و اربابـان بـزرگ تشکــل ده

مردمــی کــه سـالها بـه دســت«دهــد کـه      ببينيم یا قسم حضرت عباس آقای آجودانی را؟ خود ایشان توضيح می                   
ندروی      و در سایه  ....های سوسيال دموکراسی        تحت تأثير اندیشه   .....مالکان، چپاول و غارت شده بودند            هـای  ی ت

خوب هم عينيت دموکراســی اجتمــاعی و هــم ذهنيـت آن وجـود.  »ها اوضاع را به آشوب کشيدند       بعضی انجمن 
بــرای یــک ذهــن. شــود  ی وسـيع کشــاورزی عليـه ملاکيـن منتهـی مـی                 دارد و به عمل انقلابی مردم یک منطقــه              

حالا انصافاً سوسيال دموکراتـی کــه.متعارف این یعنی دموکراسی اجتماعی به صورت کامل و درست و حسابی                  
کنـدیا مجلسـی  ریزی مـی    کند دارد مطابق با واقع برنامه           گوید زمين از آن دهقانی باشد که بر روی آن کار می                  می

ی آقایان با اصلاحات جزئی است؟ که هشتاد درصد آن را عناصر ليبرال و ملاک تشکيل داده و مدافع منافع قدیمه                  
 توان انقلاب مشروطه ناميد؟ کدام یک مشروطيت ایران است؟ کدام یک را می

ی گيــلان نبــوده اســت و بــه شــهادت وزیــر مختــار ســابق روس در ایــران قبــل از هــا فقــط در منطقــه ایــن جنبــش
 :مشروطيت 

های انقلابی نه فقـط هيـچ قدرتـی  در تمام شهرهای نسبتاً مهم انجمن         .تمام ایران را هرج و مرج فرا گرفته بود              « 
ی خود را به تمام ادارات وشاه و مجلس و وزراء و حکام محلـی و را بالاتر از خود قبول نداشتند بلکه برعکس اراده            

 )١٠٥انقلاب مشروطيت ایران ایوان زینویف ص ( » .کردند غيره تحميل می

سخن روشن دموکراسی اجتماعی از زبان سعيد سلماســی از اجتمـاعيون عـاميون آن گونـه کـه آجودانـی نقـل
 :آید کند بيرون می می

ای که ملاکين و ارباب املاک و سایر رؤسـا و حکــام  خواهيم، نه مشروطه     ی دهقانی و برزگری می        ما مشروطه  « 
 )٤٣٢چهار ص(» ی ایران زنده باد مشروطه.خواهند وما فرقه سوسياليست هستيم می

 :کند اما آجودانی بر عليه واقعيت خود گفته قيام می

ی  و نه حتی مجلس ملـی در آن دوره           نه نهضت مشروطه، ضد استبداد ملاکان بود            اما واقعيت چيز دیگری بود،        « 
يت            .ها کاری اساسی از پيـش بـبرد            تاریخی امکان آن را داشت که عليه منافع ملاک            نهضـتدر حقانيــت و مظلوم

ای که در پيش گرفتند جـز آشــوب  ، اما شيوه  !]اجازه دادند   [ ، حرفی نيست     روستائيان گيلان عليه اجحاف ملاکان       
ص(» .ای هم دست نيافت و کـاری ازپيـش نـبرد                همان گونه که نهضت به نتيجه       .داد  ای نمی   و سر در گمی نتيجه      

٤٣٣( 

زند ؛ نهضت مشروطه که ضد استبداد ملاکان نبود و مجلسی که  آجودانی هم از دو نوع نهضت عملی حرف می              
بنـا بـر صـغرا کـبرای. از ســوی دیگـر  » نهضت روستائيان گيلان عليه اجحاف ملاکان        «ی آن بود ازیک سو؛ و      ضميمه

فـرق آجودانـی بـا سلماسـی در ایـن اسـت کـه. آجودانی، نهضت دوم ضد نهضت اول یعـنی ضـد مشروطـه بـود                  
ی ضـد انقلابـی و مشروطــه انقلابـی؛ ولـی دانـد؛ مشروطـه      سلماســی ایــن دو نهضــت را دو نــوع مشروطـه مــی     

لی را.داند آجودانی مشروطه را ضد انقلابی و نهضت انقلابی را آشوب و سر در گمی می            و در عين حــال فقــط او
های انقلابی ایران تنها در عـالم رویـا واقـع شـده بودنـد؛  گویا گيلانيان، تبریزیان و بقيه جنبش        . داند  می» واقعيت«
ها قهرمانان ما باشـند ولـی بـه  یا شاید هم امين الدوله      . و حيدر در عالم رویا به قهرمانان مردم بدل شدند               ستارو

ی درخشان خدمات امين الدولــه بـه فرهنـگ ایـران، چنــان کـه بایـد بـه درسـتی ارزیـابی و کارنامه«قول آجودانی   
 ).٢٧٢ص (»بررسی نشده است 

هان لغـو  نهضت دومی خيلی گله دارد، احتمالاً می            ی    آجودانی از شيوه     خواهد به آنان بگوید که آخر شما اگر خوا



ی انقلابـی، بـه ، خـوب چـرا بــا ایـن شـيوه        »در حقانيــت شـما هــم حرفــی نيســت      « اجحاف ملاکين هستيد، کـه    
ای دسـت نهضـت مشروطـه بـه نتيجـه        «شــدید و موجـب گردیدیـد کــه       » سردرگمی« گرانه باعث     بخشيد، آشوب 

کان آن را  مجلس ملی کـه در آن دوره        «توانستيد خيلی آرام از       شما می .»نيافت و کاری از پيش نبرد         ی تـاریخی ام
بخواهيـد کـه از همـان ملاکــان خـواهش کننـد کــه" ها کاری اساسی از پيش بـبرد            نداشت که عليه منافع ملاک      

هـای  های وارداتی را که تحت تــأثيرجنبش           املاکشان را به شما مجاناً تحویل دهند؛ و این قدر هم گول این انجمن                 
های شما به نفع کائوتسکی و لنين و پلخـانوف  های آلمانی و روسی از شورش         شما، ببخشيد، تحت تأثيرانجمن      

 .والسلام.خوردید کردند نمی برداری می بهره

 :گوید کند؛ مثلاً می ها قلم فرسائی می راستی آجودانی مدام در وارداتی بودن ایدئولوژی سوسيال دموکرات

پرسيدند کـه کـائوتسکی و پلخـانوف ها به ایدئولوژی وارداتی تا بدان جا بود که از خود نمی              تقيد و وابستگی آن  « 
 )٤٢٢ ص(».ی مسائل و مشکلات ایران دارند چه صلاحيتی برای اظهار نظر در باره

می       ایدئولوژی وارداتی حتماً در مقابل ایدئولوژی صادراتی قرار می            لب گيرد؛ ولی بــه نظـر ن رسـد کـه آجودانـی طا
هــا نــيز احتمــالاً وارداتــی باشــد؛ البتــه خــود ایــن  ...هــای ایــران باســتان چــون ميــترائيسم و مزدیسنــا و          ایــدئولوژی 

ی ایشــان از ليـبراليسم و دموکراســی ليــبرال در سرتاسـر کتــاب نسبتـاً  اما بـا توجـه بـه دفـاع مشتاقانـه            .اند  بوده
نــژاد و ميـل، آدام اسـميت، و آید که نکند لوتر، ولتر، و روسو از طوایـف آریـائی             اشان این شائبه به وجود می     حجيم

تازه خود اسلام نيز که به روایت ایشان در ترکيب با ایده. اند    ی مستوفيان دربار هخامنشيان بوده        ریکاردو در زمره    
 !شود هم که وارداتی است شدن آن می» ایرانی « مشروطه موجب 

آیـا مــا بایـد جوابگـوی ایـن گونـه اسـتيصال در پيـدا کــردن. آیـد   مــی... آید محقق ما به      بينيد قافيه که تنگ می      می
 دارانه گرفتار آمده است ؟ ی حس جانب استدلال محققی باشيم که در چنبره

 :نکته آخر

اما این نيز حقيقت.داری کار زیاد آسانی نيست          حقيقت این است که من بخوبی واقفم که اجتناب از حس جانب              
می، و مهـم           ست که توسـعه      تری  مهم تــراز همـه تحقيــق اجتمــاعی،یکی از ابزارهـای پـر اهميـت  ی تحقيقــات عل

از این رو ایجـاد فضـای سـهل و پویـا بـرای طـرح.باشد ی ایرانی در این محيط شتابان جهانی می         ی جامعه  توسعه
 . ست مسائل به منظور مراقبت از کارآئی این ابزار ضروری

 ٨٥بهمن 


